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راهکــار

روانشناســان توصیه می‌کنند پدر و 
مادر برای حل مشــکلات زناشویی 
خــود از فرزندان اســتفاده نکنند؛ 
چون کودکان بخصــوص کودکان 
زیر ۱۲ ســال در موقعیتی نیستند 
کــه بتوانند به حل مشــکلات آنها 
کمک کنند. آنهــا فقط در این میان 
آســیب می‌بینند و فشــار زیادی 
تحمل می‌کنند. استفاده از کودکان 
به عنوان جاســوس پدر یا مادر و یا 
به قول روانشناســان، مثلث‌سازی 
در خانواده، ذهن فرزندان را نسبت 
به پدر یا مادر خــراب می‌کند و این 
جبهه گرفتن علیه یکی از والدین و 
متحد شدن با دیگری به خودی‌ خود 
آسیب‌زاست. در این میان، کودکان 
از فشار جاسوسی یا میانجیگری و یا 
حتی خبرچینی غمگین و مضطرب 
می‌شوند و نمی‌دانند در موقعیت‌های 
پر‌اســترس چگونه عمل کنند و یا 
تصمیم بگیرنــد. در این شــرایط، 
آنها مدام دچار دلشــوره و اضطراب 

هستند.
 بی‌اعتباری و بی‌ارزش شدن 

جایگاه پدر و مادر
وقتی کــودک ناخواســته وارد یک 
مثلث خانوادگی می‌شــود و در یک 
یارکشــی به ســمت یکی از والدین 
می‌رود، کم‌کم پدر و یا مادر ارزش و 
اعتبارشان را نزد او از دست می‌دهند. 
اعِمال قــدرت و نادیده گرفتن یکی 
از والدین، بزرگترین آسیب را بیش 
از همــه به کودکی می‌زنــد که این 
وسط مجبور است نقش جاسوس و یا 
خبرچین را بازی کند. کاهش قدرت 
و اعتبار هر دو والد از دیگر آسیب‌های 
این ائتلاف اســت. پژوهش‌ها نشان 
می‌دهد، ائتلاف در خانواده و یارکشی 
که توســط مادر یا پدر و برای حفظ 
منافع شــخصی انجام می‌شــود، از 
یک طرف پیوندهای عاطفی و روانی 
اعضای خانواده را سست می‌کند و از 
طرف دیگر، فرمانبرداری کودک از 
والدین‌اش را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

 بدگویی و تفرقه‌افکنی
وقتی پدر و مــادر خیلی راحت و در 
حضور فرزندان خود درباره یکدیگر 
بدگویی می‌کنند، هم یارکشــی در 
بافت خانواده شــکل می‌گیرد، هم 
فرزنــدان می‌آموزند که با بدگویی و 
تفرقه می‌توانند به نوعی قدرت‌نمایی 
کننــد و به اصطــاح کارشــان را 
راه بیندازنــد. این موضــوع باعث 
شــکل‌گیری رفتار پرخاشگرانه در 
کودک نیز می‌شود، الگوی اخلاقی 
خانواده زیر پا رفتــه و برای کودک 
این مجوز صــادر می‌شــود که در 
موقعیت‌های مشــابه نیز می‌تواند 
از همین روش اســتفاده کند. وقتی 
این مجوز صادر می‌شود،‌ کودک در 
مدرســه و در رابطه با دوستانش نیز 
همین رفتار را انجام می‌دهد و با این 
ویژگی اخلاقی وارد جامعه می‌شود. 
کارشناسان معتقدند اگر رفتارهاي 
نابهنجــار و ضد‌اصــول اخلاقي از 
کودکی در فرد شــکل گیرد، او این 
الگــوي ناقص رفتــاري را به عنوان 
رفتاري درست و قابل قبول مي‌پذيرد 
و بســیار راحت هر كار ناشايستي را 

انجام می‌دهد.

اکرم احمدی
روزنامه‌نگار

 فرزندانی که قربانی یارکشی والدین می‌شوند

گـزارش
تحقیقات نشان می‌دهد کودکانی که در معرض منازعات مداوم، طولانی‌مدت و شدید والدین خود قرار می‌گیرند  مجبور می‌شوند به نوعی در این میان نقش میانجی و یا حتی جاسوس و خبرچین را بازی کنند و ممکن است در آینده 
به افرادی خشــن، تهاجمی و متخاصم در جامعه تبدیل شوند. البته دعوا و مشاجره پدر و مادر باعث کاهش اعتماد‌به‌نفس، اضطراب و افسردگی فرزندان نیز می‌شود. همچنین در پرورش مهارت‌های عاطفی و اجتماعی آنان نیز 
تأثیر بسیار زیادی دارد. »کسری« نوجوان ۱۲ ساله‌ای است که بعد از تجربه این موقعیت که مجبور بود از پدر و خانواده پدری‌اش برای مادرش جاسوسی کند، دچار خشم و اضطراب زیادی شد و حالا باید روبه‌روی مشاور بنشیند 
و از مشــکلاتش بگوید. »نریمان« نیز همین خشم و پرخاشگری را تجربه کرد؛ با این تفاوت که او حالا یک جوان ۳۲ ساله است. این در حالی است که او نیز در زندگی شخصی‌اش با مشکلات زیادی روبه‌روست؛ مشکلاتی که به گفته مشاور، 
ریشه در دوران کودکی او دارد. یعنی زمانی که او مجبور بود نقش میانجی بین پدر و مادر را ایفا و هر‌چند وقت یک‌بار برای یکی از آنها جاسوسی کند. البته نریمان به غیر از استرس، اضطراب و پرخاشگری دچار یک عذاب وجدان همیشگی 

نیز هست. حالا نریمان خودش پدری است که از یارکشی در خانواده هراس دارد و دلش نمی‌خواهد فرزندش نیز مانند او شرایط پراسترس و اضطراب را تجربه کند.

شوقی برای زندگی ندارد
مادر دست پســرش را گرفته و آرام‌آرام با او 
صحبت می‌کند. پسر پاهایش را مدام تکان 
می‌دهد. گاهی نیز ســرش را هم به نشــانه 
تأیید پایین می‌آورد. نگاهش فقط به ساعت 
روبه‌روســت، انگار منتظر نقطه پایان است. 
مادرش می‌گوید: »پســرم هیچ شوقی برای 
انجام کارهایش نــدارد. یعنی اصلًا از زندگی 
لذت نمی‌برد. همه چیز برایش بی‌معناست. 
به شــکلی بی‌تفاوت است که گاهی اوقات به 
خودم می‌گویم مگر این بچه چند ساله است 
که اینقدر بی‌ذوق و شوق زندگی می‌کند؟«. 
کسری از یک طرف شوقی برای زندگی ندارد 
و از طرف دیگر هم پر از اندوه اســت؛ اندوهی 
که شور و شوق زندگی را از او ربوده: »مشاور 
می‌گوید مقصر ما هستیم. خدا شاهد است اگر 
می‌دانستم رفتار و خواسته‌های من این بلا را 
سر پسرم می‌آورد هیچ وقت از او نمی‌خواستم 
برایم جاسوسی کند. مدام خودم را سرزنش 
می‌کنم که این چه بلایی بود که ناخواســته 
سر تنها فرزندم آوردم. مشاور می‌گوید تو اول 
باید خودت را درمان می‌کردی و بعد بچه‌دار 
می‌شــدی. خیلی عذاب وجدان دارم.« مادر 
کســری به قول خودش و البته با تشخیص 
روانشــناس فردی با وســواس‌های فکری و 
شکاک است و به همین دلیل شک زیادی هم 
به همسرش دارد: »حالا خیلی بهتر شده‌ام. 
بعد از زایمان کســری اضافه وزن داشتم و به 
دلیل افســردگی بعد از زایمان هم نتوانستم 
وزنم را کم کنم. به همین دلیل فکر می‌کردم 
همسرم من را دوست ندارد و ممکن است به 
من خیانت کند. بــرای اینکه هیچ وقت تنها 
جایی نرود حتی وقتی می‌خواست به نانوایی 
هم برود، کسری را همراه او راهی می‌کردم و به 
پسرم می‌گفتم حواسش به پدرش باشد و اگر 
با کسی حرف زد یا کسی را دید به من بگوید. 
کســری هم بچه بود و وقتی می‌دید در ازای 
جاسوسی‌ها و خبر‌چینی‌هایش به او شکلات و 
اسباب‌بازی می‌دهم خوشحال می‌شد. کسری 
از پنج سالگی که موقعیت‌ها را درک می‌کرد 
همه چیز را به من می‌گفت. مثلًا مادر‌شوهرم 
پشت سرم چه حرفی زده و خواهر‌شوهرم چه 
کارهایی کرده و شوهرم مثلاً در میوه‌فروشی با 
زن همسایه سلام‌و‌علیک کرده و... او همه چیز 
را برای من تعریف می‌کرد، من هم تشویق‌اش 
می‌کردم. البته هر‌بار یک خبری می‌آورد یک 
دعوای بزرگ هم در خانه ما شکل می‌گرفت. 
بعد از دعوا، من به او جایزه می‌دادم و همسرم 
هم با او دعوا می‌کرد. کسری سن کمی داشت، 
برای همین وسط این موقعیت گیر کرده بود. 
او بچه بود و اصلًا متوجه کارهایش نمی‌شد. 
وقتی پدرش او را دعوا می‌کرد به آغوش من 
پناه می‌آورد و از پدرش بدگویی می‌کرد. ‌من 

هم بغلش می‌کردم و می‌بوســیدمش. فکر 
می‌کرد این بدگویی‌ها خوب اســت و من را 
راضــی می‌کند. به همین دلیــل کم‌کم یاد 
گرفت از پدرش بدگویــی کند. حتی گاهی 
برای اینکه جایزه بگیرد، دروغ هم می‌گفت و 
ماجراهایی از خودش تعریف می‌کرد که اصلًا 
واقعیت نداشت.« البته این رفتار کسری فقط 
مخصوص خانــه و رابطه با پدر و مادر نبود.‌ او 
وقتی به ســن مدرسه رسید در کلاس درس 
هم دانش‌آموزی ناسازگار و خبر‌چینی بود و 
به گفته بچه‌های دیگر مدام چغلی می‌کرد: 
»کسری وقتی کلاس اول بود در مدرسه هم 
همین رفتارها را از خود نشــان می‌داد. فقط 
از بچه‌های دیگر چغلــی می‌کرد. معلم‌اش 
می‌گفت اصلاً حواسش به درس نیست و مدام 
از بچه‌های دیگر بد می‌گوید.‌ مثلًا خانم معلم، 
فلانی حرف می‌زند. خانم معلم فلانی دفتر من 
را خط‌خطی کرد. خانم معلم فلانی ادای شما 
را در‌می‌آورد و به شما دهن‌کجی می‌کند و ... 
وقتی هم از مدرسه به خانه می‌آمد سر درس 
خواندن و مشق نوشتن با او مشکل داشتیم و 
باز پای بچه‌های دیگر را وسط می‌کشید که 
مثلاً نوید مشق‌هایش را خوب نمی‌نویسد و من 
بچه بهتری هستم. یا اینکه فلانی در سرویس 
آشــغال ریخت یا کتاب یک بچه دیگر را پاره 
کرد.« مادر کسری می‌گوید به خودم که آمدم 
دیدم پسرم هیچ چیز را درباره خودش گردن 
نمی‌گیرد،‌ نه کارهــا و تکلیف‌هایش را انجام 
می‌دهد،‌ نه معتقد اســت که کار اشــتباهی 
کرده و... مدام از دیگــران بدگویی می‌کرد و 
منتظر تأیید من بود. ‌وقتی کارها یا حرف‌های 
او را تأیید نمی‌کردم به طرف من لیوان یا قاشق 
یا پاک کن و کتابش را پرت می‌کرد و سر من 
فریاد می‌کشــید. رفتاری که کم‌کم عادت 
همیشگی‌اش شد تا جایی که هیچ علاقه‌ای به 
هیچ کاری نداشت.« این رفتارها از پنج سالگی 
کسری و شــروع به جاسوسی و خبر‌چینی 
او برای مادرش آغاز شــد و تا ۱۲ سالگی نیز 
طول کشــید؛ دورانی که یک نوجوان کم‌کم 
وارد یک مرحله دیگری از زندگی می‌شــود: 
»وقتی کســری را با دیگر هم‌سن و سالانش 
مقایســه می‌کنم، ‌متوجه می‌شوم چقدر با 
دیگران فرق دارد. او با هیچکس ســازگاری 
ندارد. مدام یک نفر بایــد او را تأیید کند و به 
خواسته‌هایش جواب دهد. از دیگران بدگویی 
می‌کند و منتظر تشویق است.‌ او با پدرش اصلًا 
رابطه خوبی نــدارد و گاهی به او بی‌احترامی 
هم می‌کند. مشاور می‌گوید، یارکشی‌ها در 
کودکی و جاسوسی‌هایی که آن زمان از پدرش 
می‌کرد، باعث شده پدرش اعتبار و احترامش 
را نزد او از دست دهد. برای همین هم هست 
که سر کوچکترین موضوع با او بحث می‌کند،‌ 
خشــمگین می‌شــود و به نظرش اهمیتی 

نمی‌دهد. فقط دوســت دارد در اتاقش بازی 
کند و همانجا غذا بخورد و یا بخوابد. نه دوستی 
دارد و نه دلش می‌خواهد در جامعه باشد. البته 
مشاور می‌گوید همه این رفتارها طبیعی است 
و کم‌کم حال او بهتر می‌شود. من هم امیدوارم 
پسرم مانند بقیه هم‌سن و سالانش رفتار کند. 
من باعث شدم پسرم این روزها را تجربه کند 
و حاضرم بــرای نجاتش از این وضعیت همه 

تلاشم را انجام دهم.«

عذاب وجدانی که همیشه هست
نریمان کودک جاسوس و خبر چین خانواده 
اســت که حالا بزرگ شــده و با یک عذاب 
وجدان همیشــگی زندگی می‌کند؛ عذابی 
که همیشه هست و هیچ‌وقت هم نمی‌رود: 
»مثل یک ‌باری می‌مانــد که روی کول من 
انداخته‌اند و قرار هم نیست این بار را پایین 
بگذارم. انگار باید تا آخــر عمرم این‌ بار را به 
دوش بکشم.« نریمان 32 ساله است. پدر و 
مادرش حدود 20 سال است که از هم جدا 
شده‌اند. حالا نریمان مرد خانواده است و به 
زودی پدر می‌شود. دوران شیرینی است، اما 
او می‌گوید: »... حال من اصلًا خوب نیست. 
می‌ترسم زندگی‌ام خراب شود. همیشه فکر 
می‌کنم من زندگی پدر و مــادرم را خراب 
کرده‌ام. مدام به خودم می‌گویم اگر مثلًا آن 
روز نمی‌گفتم مادرم بــه خانه پدرش رفته 
یا نمی‌گفتم مــادرم به پدرم توهین کرده یا 
برای پدرم جاسوسی نمی‌کردم شاید زندگی 
مادر و پدرم به جدایی نمی‌انجامید، اما من 
خیلی کم‌سن و سال بودم و اصلًا خوب و بد را 
تشخیص نمی‌دادم. فکر می‌کردم همه اینها 
یک بازی است؛ یک بازی جالب که من نقش 
جاسوس را در آن بازی می‌کنم و آخر بازی 
هم من برنده می‌شوم و کلی جایزه می‌گیرم. 
از تفنگ ترقه‌ای تــا بازی‌های کامپیوتری 
و کفش ورزشــی و...« اما این بازی زندگی 
پــدر و مادر نریمان را به خط آخر رســاند و 
نریمان ماند و یک عــذاب وجدان بزرگ و 
حالا ترســی که از آینده دارد: »به خودم که 
آمدم دیدم مادر و پــدرم طلاق گرفتند و از 

هم جدا شدند. حضانت من و خواهرم را هم 
به پدرم دادند. هیچ‌وقت گریه‌های مادرم را 
فراموش نمی‌کنم. آن گریه‌ها من را نابود کرد. 
چشم‌های گریان مادرم که در خاطرم می‌آید 
به خودم می‌گویم اگر خبرچینی نمی‌کردم 
و در یارکشــی خانواده طرف یار قدرتمند 
خانه با آن جایزه‌های رنگارنگ را نمی‌گرفتم 
شاید وضعیت حالا این شکلی نبود و همه در 
یک خانه زندگی می‌کردیم. باید یک‌بار برای 
همیشه به پدرم می‌گفتم که من جاسوس 
نیســتم و پای خودم را از آن بــازی بیرون 
می‌کشیدم. پدر من خیلی شکاک و سختگیر 
بود. همیشــه به من می‌سپرد که حواسم به 
مادر و خواهرم باشد. اگر بدون اجازه از خانه 
بیرون رفتند به او خبر دهم. مثلًا مادرم حق 
نداشت تا خانه پدرش برود. تا مادرم پایش 
را از خانه بیرون می‌گذاشــت به پدرم زنگ 
می‌زدم و خبر می‌دادم، شب در خانه ما جنگ 
و دعوا بود و پدرم، مادرم را کتک می‌زد. من 
آن زمان اصلًا حس نمی‌کردم کار اشتباهی 
انجام می‌دهم، اما حالا بار آن کارهای اشتباه 
کودکی روی دوش من است و باید یک کاری 
برای رهایی از آن انجام دهم، چون واقعاً دیگر 
نمی‌توانم تحمل کنم و باید این بار را زمین 
بگذارم.« البته نریمان به غیر از این باری که 
به دوش می‌کشــد، خشم و پرخاشگری نیز 
دارد که به گفته روانشناس معالج او، ریشه در 
دوران کودکی او دارد که پشت سر گذاشته: 
»کودکی من در خانه‌ای گذشت که مدام در 
آن جنگ و دعوا بــود. من هم پای ثابت این 
درگیری‌ها بــودم. اگر من چغلی نمی‌کردم 
و حرف‌هــا و کارهای مــادر و خواهرم را که 
البته کاری هــم نمی‌کردند، به گوش پدرم 
نمی‌رساندم فضای خانه آنقدر متشنج و پر 
سر‌و‌صدا نمی‌شد. اما من از عواقب کارهایم 
خبر نداشتم و در این فضای پراسترس بزرگ 
شــدم. مادرم می‌دانست که جاسوس خانه 
من هستم. همیشه وقتی پدرم با مادرم دعوا 
می‌کرد، مادرم فقط به من نگاه می‌کرد. آن 
نگاه و آن ناراحتی‌ها و گاهی هم بی‌محلی‌های 
مادر و خواهرم، مــن را ناراحت می‌کرد اما 

نمی‌فهمیدم کارم اشتباه است؛ چون جایزه و 
پول‌هایی که از پدرم می‌گرفتم برای یک بچه 
در آن سن و سال بسیار شیرین بود. سرم گرم 
شیرینی جایزه و پول بودم و تلخی نگاه مادر 
و اشک‌های خواهرم در من کارساز نبود. اما 
روانشناسم می‌گوید پرخاشگری و استرسی 
که اکنون دارم، از همان روزها می‌آید. با اینکه 
خودم از آن وضعیت راضی بودم اما انگار یک 
جای کار می‌لنگید. همیشه چشم‌هایم را از 
چشم‌های مادر و خواهرم می‌دزدیدم. متوجه 
بودم که دل‌شــان با من صاف نیست اما این 
موضوع را درک نمی‌کردم که باید کاری کنم 
یا اینکه آن رفتــار را کنار بگذارم. من هفت 
یا هشت سال بیشتر نداشتم که درگیر این 
مسائل شدم. مگر یک بچه هفت ساله چقدر 
قدرت درک اشتباه را دارد؟ پدرم با این کارها 
مهر و محبتی را که من بایــد در کودکی از 
مادرم می‌گرفتم، خراب کرد. دوران کودکی 
من می‌توانست با شادی و عشق به خانواده 
بگذرد،‌ اما دوران پراسترسی شد که تا امروز 
هم همراه من اســت. مشاورم می‌گوید باید 
اول خودت را ببخشی و بعد از این درد و غم 
رها شوی.« نریمان اولین گام برای بخشیدن 
خود را با حلالیت گرفتن از مادر و خواهرش 
برداشته: »از مادرم خواستم من را ببخشد. 
مادر است دیگر... مگر می‌تواند حرف بدی به 
فرزندش بزند. مادرم به من گفت من همان 
روزها تو را بخشیدم. تو بچه بودی و متوجه 
کارهایت نبودی. دوست داشتم با هم رفیق 
باشیم، نه اینکه تو مدام دنبال خبر یا حرفی 
از من باشــی که به پدرت خبر دهی. مادرم 
می‌گفت بین مادر و فرزند نباید هیچ حرف و 
حدیث و ناراحتی و فاصله‌ای باشد،‌ اما بین ما 
یک دنیا فاصله بود که او را غمگین می‌کرد. 
به او گفتم که اکنون چقــدر عذاب وجدان 
 دارم و چقدر یاد چشم‌های گریانش می‌افتم 
و چقــدر از کارهــای آن زمان پشــیمانم. 
هرچند مــادرم من را بخشــیده اســت،‌ 
 امــا باید مــن هــم خــودم را ببخشــم 
تا شــاید از این عذاب وجدان برای همیشه 

خلاص شوم.«

بچه‌های جاسوس  با روان کودکان
 بازی نکنيم

باید یک‌بار 
برای همیشه به 
پدرم می‌گفتم 

که من جاسوس 
نیستم و پای 
خود را از آن 
بازی بیرون 
می‌کشیدم. 

پدر من خیلی 
شکاک و 

سختگیر بود. 
همیشه به من 

می‌سپرد که 
حواسم به مادر 
و خواهرم باشد


